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لودر سرقتی شهرداری بم 
پس از  ۱۱ سال پیدا شد

یک دســتگاه لودر کــه ســال ۱۳۸۳ و قبل از  �
شروع بازسازی شــهر زلزله زده بم به سرقت رفته 
بود، پس از ۱۱ ســال در شیراز پیدا شد. شهردار بم 
به «ایرنا» گفت: قرار بــود این لودر که متعلق به 
شــهرداری بم بود در جریان آواربــرداری بعد از 
زلزله در بم اســتفاده شــود که توسط سودجویان 
بــه خارج از اســتان و درنهایت به شــیراز منتقل 
شــده بود. علیرضا ریاضی افــزود: در این مدت از 
این لودر اســتفاده های شخصی می شد و استفاده 
زیاد از آن باعث مستهلک شــدن و کاهش ارزش 
این دستگاه شده است. وی بیان کرد: این خودروی 
ســنگین به کمک دستگاه قضائی، شناسایی شد و 
ضمن دستگیری سارق، به زودی به بم بازگردانده 
می شــود. شــهردار بم، ارزش اولیه ایــن لودر را 
افزون بــر دومیلیاردو ۵۰۰  میلیــون ریال ذکر کرد 
و گفت: به دلیل مستهلک شــدن، ارزش فعلی آن 

حدود ۴۰۰  میلیون ریال برآورد می شود. 

کلاهبرداری اینترنتی 
با ادعای برنده شدن در مسابقه

رئیــس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطلاعات  �
انتظامی همدان از شناســایی فردی خبر داد که از 
طریق تماس های تلفنی و به بهانه برنده شدن در 
مسابقه، کلاهبرداری کرده بود. سرهنگ اکبر امینی 
اظهار کرد: ناآگاهی و بی توجهی به هشــدارهای 
پلیس فتــا در زمینه های مختلــف، برخی مواقع 
موجــب به دام افتادن شــهروندان می شــود. وی 
توضیــح داد: درحالی کــه بارهــا بــر بی توجهی 
بــه تماس های مشــکوک و اعلام برنده شــدن در 
مســابقات تأکید شــده ولی به تازگی یک شهروند 
همدانی در دام فردی شیاد گرفتار شده است. وی 
بیان کرد: مال باخته با مراجعه به پلیس فتا اعلام 
کرد فردی در یک تماس تلفنی، او را برنده مسابقه 
برنامه رادیویی اعلام کرده و با شــگردهای خاص 
وی را پای دســتگاه خودپرداز کشــانده و مبلغ ۱۶  
میلیون ریال از او کلاهبرداری کرده  است. سرهنگ 
امینی گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشــخص 
شــد فرد کلاهبردار با اســتفاده از این شگرد از ۱۳ 
نفر دیگر، در شــهرهای مختلف کلاهبرداری کرده 
اســت. رئیس پلیس فتای همدان افزود: با انجام 
اقدامــات فنی و با به کارگیری شــگردهای خاص 
پلیســی، متهم شناسایی شــد. وی تأکید کرد: در 
صورت برنده شدن در مسابقات صداوسیما، نیازی 
به پرداخت هزینه  برای ارسال جایزه یا مراجعه به 

دستگاه خودپرداز وجود ندارد. 

قاتل از چوبه  دار رهایی یافت
قاتــل دو نفر با رضایت اولیــای دم مقتولان از  �

مجازات اعدام رهایی یافت. به گزارش «ایســنا»، 
قاتل به جرم قتل عمدی اســتوار حســن سلمانی 
و ســرباز وظیفه عباس حسنخانی به حکم دادگاه 
نظامی اســتان هرمزگان در ســال ۱۳۹۰ به دو بار 
قصاص نفس و به جرم جرح عمدی فردی دیگر، 
بــه پرداخت دیه محکوم شــده بود. بــا اعتراض 
متهم و وکیــل وی، پرونده به دیوان عالی کشــور 
ارســال شــد که به تأیید این مرجع قضائی رسید. 
با توجه به آشکارشــدن آثار اصــلاح و ندامت و 
پشــیمانی در مجرم، پیگیری های سازمان قضائی 
نیروهای مســلح اســتان هرمزگان آغاز و با تلاش  
دفاتــر ائمــه جمعــه و نماینــدگان ولی فقیــه و 
استانداری های اســتان های خوزستان، اصفهان و 
گیلان (محل سکونت و تولد ضارب و مقتولان) و 
هیأت  امنای امور مساجد این استان ها و کمک های 
امور خیریه دارالایتام مســجد رســول اعظم(ص) 
شــهر اهواز و یکی از خیرین این شــهر، درنهایت 
خانواده مقتــولان و فرد مضروب، رضایت خود را 
از مجرم اعلام کردند. با ایــن اقدام خیرخواهانه، 

مجرم از چوبه  دار رهایی یافت.

رخداد حادثه ها

پرداخت سودهای ماهانه
 زمینه ای برای کلاهبرداری

شرق: زنی که به بهانه ســرمایه گذاری در زمینه  �
طــلا و جواهر، دســت بــه کلاهبرداری زده اســت، 
بازداشــت شــد. به گزارش خبرنگار ما زنی چند روز 
پیــش بــا مراجعه به کلانتــری شــهرک راه آهن به 
مأموران اعلام کرد: «خانمی به نام پروین (۴۲ساله) 
تحت عنــوان ســرمایه گذاری در زمینه طلاســازی، 
اقدام به گرفتن ده هــا  میلیون تومان وجه نقد از من 
و بســتگانم کرد امــا پس از گذشــت نزدیک به یک 
ســال، عنوان کرد دیگر قادر به پرداخت سود ماهانه 
یا بازپرداخت اصل پول ما نیست». با تشکیل پرونده 
مقدماتــی با موضــوع «کلاهبرداری» و به دســتور 
بازپرس شعبه هفتم دادســرای ناحیه پنجم تهران، 
پرونده جهت رســیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. شاکی پس از حضور 
در پلیــس آگاهی به کارآگاهان گفت: «در حدود یک 
سال پیش خانمی که از چندی پیش با وی آشنا شده 
بودم، عنوان کرد در زمینه طلاســازی سرمایه گذاری 
کرده اســت. او با وعده دریافت سود ماهانه حاصل 
از ســرمایه گذاری، مرا فریــب داد و مبلغ ۱۲  میلیون 
تومــان تهیه کردم و به او تحویــل دادم. چند ماه از 
پرداخت ســود به صــورت مرتب و در زمــان مقرر 
گذشــت و همین موضوع باعث شد تا سایر بستگان 
خود را به این خانــم معرفی کنم؛ در مجموع بیش 
از ۲۰ نفر از بســتگان، سرمایه ای بالغ بر ۵۰۰  میلیون 
تومان به این زن تحویل دادند؛ چند ماهی، هیچ گونه 
مشــکلی درباره پرداخت ســود وجود نداشت اما او 
از شــهریور عنوان کرد که دیگر ســود یا اصل پول را 
پرداخــت نمی کنــد». کارآگاهان پایــگاه دوم پلیس 
آگاهی با شناسایی محل ســکونت متهم در منطقه 
شــهران، او را دستگیر و در تحقیقات تکمیلی اطلاع 
پیدا کردند هیچ گونه محل سرمایه گذاری با موضوع 
کارخانه طلاســازی، وجود خارجــی ندارد و متهم با 
این شگرد اقدام به کلاهبرداری از شکات پرونده کرده 
است. سرهنگ کارآگاه سعداالله گزافی، رئیس پایگاه 
دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: 
«با توجه به اعتــراف صریح متهم به کلاهبرداری از 
مال باختــگان، قرار قانونی از ســوی مقــام قضائی 
صادر شــد و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و 
شناسایی دیگر شکات و مال باختگان در اختیار پایگاه 

دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت». 

توصیه های موبایلی فتا 
به زائران اربعین

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس  �
فتای ناجا در توصیه به زائران اربعین حســینی با بیان 
اینکه گم کردن یا به سرقت رفتن تلفن همراه می تواند 
تجربه ناخوشایندی در طول سفر زوار باشد، گفت: به 
کاربران توصیه می شود برای جلوگیری از سوءاستفاده 
از اطلاعات شخصی، اطلاعات غیرضروری را از گوشی 
خود پاک کنند. ســرهنگ آذر درخــش گفت: کاربران 
به یاد داشــته باشــند اگرچه گوشــی های هوشمند 
عموما  گران هســتند، اما مهم تر از گم شــدن این نوع 
گوشــی ها، دسترسی یابنده یا ســارق آنها به بسیاری 
از اطلاعــات کاملا شــخصی و خصوصی اســت که 
می تواند مشکل ســاز شــود. وی با بیان اینکه کاربران 
حتما روی گوشــی و ســیم کارت خود رمز بگذارند و 
پین کــد آن را فعال کننــد، افزود: رمز استفاده شــده 
نیــز بایــد به راحتی حدس زده نشــود تــا در صورت 
گم شــدن یا به سرقت رفتن، ســارقان به راحتی نتوانند 
به اطلاعات دســت یابند. سرپرســت اداره پیشگیری 
از جرائــم ســایبری پلیس فتــای ناجا با بیــان اینکه 
کاربران در طول ســفر حتما حافظه گوشــی را خالی 
کننــد، ادامه داد: کاربران عکس و کلیپ شــخصی و 
خصوصی خود را از گوشی ها روی حافظه های جانبی 
منتقل کرده و حتی الامکان گوشــی خود را به حالت 
تنظیمات کارخانه (ریست فاکتوری) برگردانند و حتما 
دراین باره دقت لازم را داشته باشند. این مقام مسئول 
درباره درخواست ایمیل برای پیکربندی گوشی بعد از 
بازگشت به تنظیمات کارخانه ای، گفت: کاربران توجه 
داشته باشند ایمیلی که برای پیکربندی گوشی ارسال 
خواهنــد کرد، ایمیل مهم که کارهای بانکی خود را با 
آن انجام می دهند، نباشــد. وی به کاربران تأکید کرد: 
فهرست تلفن خود را نیز محدود و شماره های آشنایان 
و دوســتانی را که در طول ســفر به آن نیــاز ندارند از 
گوشی خود پاک کنند، چراکه در صورت به سرقت رفتن 
گوشی، سارقان می توانند از این شماره ها سوءاستفاده 
و بــرای آنها ایجــاد مزاحمت کنند. سرپرســت اداره 
پیشگیری از جرائم ســایبری پلیس فتای ناجا با بیان 
اینکه لازم اســت کاربران هیچ گونــه اطلاعات مالی 
همچون اپلیکیشن های بانکی و کاری را روی گوشی 
خــود ذخیره نکنند، گفت: در صورت داشــتن چنین 
فایل هایی حتما قبل از ســفر، ایــن اطلاعات از روی 
گوشی هوشمند پاک شــود. وی همچنین در توصیه 
دیگــر به زائران اربعین حســینی با اشــاره به اینکه 
حتی الامکان از سیم کارت های داخلی استفاده شود، 
اضافه کرد: در طول سفر بهتر است بلوتوث، شیریت، 
زاپیا و... گوشــی خاموش باشــد و از دریافت فایل از 
طرق اشاره شــده خودداری شــود، چراکــه احتمال 
آلوده بــودن ایــن فایل ها به نرم افزارهــای مخرب و 
جاسوســی وجود دارد. وی با توصیه به کاربران که 
از دراختیارگذاشــتن گوشــی خود به افــراد غریبه و 
ناشناس خودداری کنید، خاطرنشان کرد: در صورتی 
که گوشــی شــما مفقود شد و با شــما برای تحویل 
گوشــی تماس گرفتند، حتما مراتــب را با نمایندگان 

کاروان و پلیس در میان بگذارید.

رازگشایی از قتل نوه و مادربزرگ
شرق: کارآگاهــان جنایی با دســتگیری دو متهم، راز 
قتل مردی جــوان و مادربزرگش را فاش کردند.  به 
گزارش خبرنگار ما، وقوع دو جنایت ســاعت ۱۱:۳۰ 
روز ۲۳ آبان از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به 
کلانتری نیاوران اعلام و با حضور مأموران در محل و 
انجام بررسی های اولیه، مشخص شد جوانی ۲۹ساله 
به نام «رســول» در طبقه اول و پیرزنی ۷۰ســاله به 
نام «مریم» در طبقه دوم یک ســاختمان مسکونی با 
ضربات چاقو به قتل رســیده اند. در ادامه بررسی ها 
مشخص شد رســول، نوه دختری مریم است که در 
طبقه اول و به تنهایی زندگی می کرد.  پس از تشکیل 
پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد» به دستور 
بازپرس شعبه ششــم دادســرای ناحیه ۲۷ تهران، 
کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی مسئول 
تحقیق در این رابطه شدند.  پدر رسول که به واسطه 
تماس تلفنی پسرش به محل مراجعه و پس از ورود 
به ساختمان با جســد فرزندش روبه رو شده بود، در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «پســرم، شب گذشته 
در منــزل ما حضور داشــت و صبح بــرای تعویض 
لباس  و رفتــن به محل کارش به خانه خود رفت. از 
آنجا با من تماس گرفت و گفت همسرش به نام آذر 
به خانــه اش مراجعه اما در ورودی را از داخل قفل 
کرده اســت». پدر مقتول با اشــاره به اختلاف میان 
پســرش و آذر و قصد آنها برای متارکه به کارآگاهان 
گفت: «رســول و آذر حدود یک  سال پیش با یکدیگر 
ازدواج کردنــد اما از همان ابتدا اختلافات شــدیدی 
پیدا کردند و به همین علت تصمیم به متارکه گرفته 
بودند و در این مدت نیز پسرم به تنهایی، در طبقه اول 

منزل مادربزرگش زندگی می کرد. زمانی که رسول با 
من تماس گرفت و عنوان کرد آذر به خانه اش آمده 
امــا در را از داخــل قفل کرده و اجــازه ورود به وی 
را نمی دهــد، تصمیم گرفتم به خانه رســول بروم تا 
مانع از آغاز درگیری دوباره آنها شــوم اما زمانی که 
وارد خانه شدم، با جسد پسرم و مادربزرگش روبه رو 
شــدم». کارآگاهان با توجه به اظهارات پدر مقتول و 
بررســی در ورودی منزل مقتول، اطمینان پیدا کردند 
رسول پس از تخریب در ورودی به داخل خانه رفته 
و بــا فرد یا افرادی درگیر شــده و در نهایت به علت 
اصابت ضربات چاقو به گردن و ســایر قسمت های 

بدن به قتل رسیده اســت.  با توجه به اظهارات پدر 
مقتول مبنی بر حضور همسر رسول در محل جنایت، 
کارآگاهــان به محل ســکونت آذر در همان نزدیکی 
مراجعه و اطلاع پیدا کردند این زن هم زمان با وقوع 
جنایت متواری شــده اســت. در ادامــه تحقیقات، 
کارآگاهان مطلع شــدند آذر همراه یکی از بســتگان 
نزدیک رســول به نام امیر از تهران خارج و هر دو به 
شهرهای شمالی کشور متواری شده اند.  در شرایطی 
کــه تحقیقات پلیســی بــرای شناســایی مخفیگاه 
متهمان در شــهرهای شمالی کشــور در دستور کار 
قرار داشــت، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند آذر و امیر 

بــرای تهیه پول به تهران بازگشــته اند که بلافاصله 
محل تردد هر دو آنها در منطقه دارآباد شناســایی و 
سرانجام آنها ســاعت ۱۱ صبح دو روز پیش دستگیر 
و بــه اداره دهم پلیس آگاهی تهــران بزرگ منتقل 
شــدند.  هر دو متهم با آغاز تحقیقات به درگیری با 
رســول و قتل وی، همچنین ارتکاب به جنایت دوم 
اعتراف کردند. آنهــا در اعترافات خود عنوان کردند 
مقتــول پس از تخریــب در ورودی واحد طبقه اول، 
داخل خانه رفت و با آذر درگیر شــد. در همین زمان 
مقتول متوجــه حضور امیر در منزل و با او نیز درگیر 
شد سپس امیر با ضربات چاقو وی را به قتل رساند. 
مادربزرگ مقتول که با شــنیدن صــدای درگیری، از 
طبقه دوم به طبقه پایین آمده و در راه پله ها ایستاده 
بود، آذر و امیر را مشــاهده و هر دو آنها را شناسایی 
کرد که او نیز به همین علت توســط متهمان به قتل 
رســید و این زن و مرد با خودرو پژو پرشیا متعلق به 
پیرزن از محل جنایت متواری شــدند. ســرهنگ آریا 
حاجــی زاده، معاون مبارزه با جرائــم جنایی پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ، عنوان کــرد: «تحقیقات درباره 
این پرونــده در مراحل مقدماتی قــرار دارد و هر دو 
متهم درباره علت حضورشــان در محل ســکونت 
مقتــول، اظهــارات متناقضــی بیان می کننــد». این 
مقــام انتظامی در ادامه افزود: «با اعتراف صریح هر 
دو متهــم به ارتکاب و مشــارکت در هر دو جنایت، 
قرار بازداشت موقت از ســوی مقام محترم قضائی 
برای هر دو نفر صادر شــده و متهمــان برای انجام 
تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفته اند».

پنج قاره

سیل و تگرگ در آمریکا ۱۴ قربانی گرفت
دســت کم ۱۴ نفر در پی حوادث ناشــی از بارش  �

تگرگ و جاری شدن ســیل در مناطقی از آمریکا جان 
خود را از دست دادند. بنا بر اعلام مقامات ایالت های 
تگزاس، اکلاهمــا و کانزاس، بارش بــاران و تگرگ و 
همچنین جاری شــدن ســیل موجب وقــوع حوادث 
رانندگی و  زیرآب رفتن تعدادی خودرو و آســیب دیدن 
سرنشــینان آنها شــد. طبق اعلام مقامات آمریکایی، 
هشــت نفر در شــمال تگزاس جان خود را از دست 
دادند و شــش نفر دیگر در پی حوادث ناشــی از این 

رویداد در ایالت های کانزاس و اکلاهما کشته شدند. 

پلیس تبهکار پرده از جنایت هایش برداشت
پلیســی که به مرد غیرمسلح حمله کرد و او را به  �

قتل رساند، دستگیر شــد. این افسر که جک نام دارد، 
موتورســواری را با اصابت دو گلوله به قتل رســاند و 
پس از دســتگیری به دیگر جنایات خود که کســی از 
آن مطلع نبود، اعتراف کرد. جــک رانندگان بی دفاع 
را بی هیچ دلیلی تا ســر حد مــرگ کتک می زد. جک 
افســر ۳۵ساله ای است که تا کشته شــدن این موتور 
ســوار، هیچ سوءســابقه ای برای او ثبت نشده است. 
پلیس محلی پنسیلوانیا در آمریکا اعلام کرد، جک در 
اعترافات خود اظهار کرد: «مــن از لباس و موقعیتم 

سوءاســتفاده نکردم، اما این اســلحه فقط برای من 
ســاخته شــده اســت». پس از معاینه روان پزشکان، 
اختلالات روانی او به اثبات رسید. پلیس افزود: جک 
به اتهــام قتل عمد، ضرب وشــتم، به هم ریختن نظم 
عمومی جامعه و سوءاســتفاده از اســلحه بازداشت 
شــده است و پس از جمع آوری اسناد و مدارک بیشتر 
پرونده وی به دادگاه قضائی ارجاع داده خواهد شد. 

باز هم کشتار در مکزیک 
مقامات مکزیک اعلام کردند اجســاد هشت فرد  �

به قتل رســیده در یک شهر در جنوب شرقی این کشور 
پیدا شــده اســت. دفتر دادســتانی ایالت اوکساکا در 
بیانیه ای اعلام کرد، هر هشــت قربانی از اهالی شهر 
کوردوبــا در ایالت هم جــوار وراکروز بودند. اجســاد 
قربانیان روز جمعه در شهر کوسولاپا در ایالت اوکساکا 
که در حدود ۳۰ مایلی (۵۰ کیلومتری) کوردوباست، 
کشف شد. مقامات اعلام کردند یک پیام هشدارآمیز در 
کنار اجساد پیدا شد، به نام مستعاری امضا شده است 
که پلیس می گوید ســرکرده یک گروه تبهکار مستقر 
در شــهر اوریزابا در ایالت وراکروز است. مقامات متن 
این تهدید را منتشر نکردند. مقامات اوکساکا می گویند 
شواهد نشان می دهد این هشت نفر در وراکروز کشته 

و سپس به مکان کشف اجساد منتقل شدند. 

شرق، شاهد حلاج نیشابوری: پسری که در نوجوانی 
پسرعمه خود را به قتل رســانده و حکم قصاص او 
بــه تأیید نهایی رســیده بود، با بخشــش اولیای دم 
و پرداخــت دیه از مجازات مــرگ رهایی یافت و به 
زندگی بازگشــت. اژدر اسدبیگی، مدیرکل زندان های 
کرمانشاه، دراین باره توضیح داد: نوجوانی که در نزاع 
دسته جمعی مرتکب قتل عمدی و به قصاص نفس 
محکوم شده بود، پس از دو سال نگهداری در کانون 
اصلاح و تربیت، از ســوی شــاکیان با عفو و گذشت 
مواجه شــد و به آغوش خانواده خود بازگشت. این 
مقام قضائــی گفت: «تیم اخذ رضایــت زندان های 
استان کرمانشــاه با همکاری نهاد حمایتی جمعیت 
امام علــی(ع) و رئیــس کانون اصــلاح و تربیت و 
مددکار این مرکز برای جلب رضایت شــکات پرونده 

پیگیری زیادی کردند». 
عموی قاتل که برای فیصله دادن به پرونده تلاش 
زیادی کرد دراین باره به خبرنــگار ما گفت: «قتل در 
روستای «چورژی» شهرستان پاوه اتفاق افتاد. اصل 
درگیری از این قرار اســت که دختــر یکی از برادران 
دیگرم را به عقد خواهرزاده ام که کشــته شده است، 
درآوردنــد. قبل از آن، من بارها بــه خانواده عروس 
و دامــاد مراجعه کردم و به آنهــا گفتم این ازدواج 
درست نیســت؛ چون آنها علاوه بر ۱۵ سال اختلاف 
ســنی، با هم همخوانی ندارند، پســر فوق لیسانس 
است و دختر فقط تا ســوم راهنمایی درس خوانده 
و اینهــا در آینده به مشــکل می خورنــد. در نهایت 
خواهر و برادر من به حرفم گوش نکردند و براساس 
احســاس و سنت و به صورت ضرب العجلی مراسم 
ازدواج آنها را برگزار کردند. بعد از مدتی خواهرزاده 
من برای گذراندن طرح باید به بیمارســتان کهریزک 
تهــران می رفت که ظاهرا همیــن موضوع دلیلی بر 
افزایش اختلاف شــد. همین اختلافات بعد از مدتی 
نزاعــی را رقــم زد که در جریــان آن بــرادرزاده ام، 
خواهــرزاده ام را با چاقو به قتل رســاند. بعد از آن، 
من مرتب به خانه خواهرم می رفتم و می گفتم شما 
سه راه دارید، یا گذشت کنید، یا دیه بگیرید یا قصاص 
کنید که هر کدام را انجام دهید از نظر شرعی درست 
است و حق شماست. اما هر کاری می کنید حواستان 
باشد که سربلند شــوید. آن قدر این حرف ها را تکرار 

کــردم که بالاخره اولیای دم حاضــر به دریافت دیه 
شدند و با گرفتن ۳۰۰  میلیون تومان رضایت دادند».

گفت وگو با پدر قاتل 
  ماجرای قتل چه بود؟  �

مســئله ما، یک مســئله فامیلی بــود. به هرحال 
عضو یــک خانواده بودیــم، اما به  دلیــل این اتفاق 
خانه مان را عوض کردیــم. دراین بین، برادرم خیلی 
زحمت کشــید و مرتب خانه خواهرم بود. درنهایت 
به کمک برادرم، فامیل و شورای حل اختلاف موفق 
شــدیم رضایت بگیریم. البته چندبار هم با برادرم به 
تهران مراجعه کردیم و به چند مؤسسه خیریه رفتیم 
که اکثر آنها به ما گفتند چون پرونده شــما قتل عمد 
اســت، کمکتان نمی کنیم، امــا در نهایت جمعیت 
امام علی(ع) به ما کمک کردند و موفق شدیم مبلغ 

۳۰۰  میلیون را فراهم کنیم. 
  به هرحــال ۳۰۰  میلیون تومان پــول زیادی  �

است، چطور توانستید این مبلغ را فراهم کنید؟ 
بیشــتر مبلغ را خودمان تهیه کردیم. ما همسایه 
خواهرم بودیم که پســرش به دست پسر من کشته 
شــد. من آن خانه را ۱۰۵  میلیون تومان فروختم. ۲۰  
میلیون تومان بــرادرم که در جلــب رضایت نقش 
مهمــی داشــت به ما کمــک کــرد. ۱۰۵ تومان هم 
جمعیــت امام علی(ع) و باقی مبلــغ را هم اقوام و 
فامیل و اهالی محل کمک کردند و به خواست خدا 

مبلغ ۳۰۰  میلیون تومان فراهم شد. 
  چطور رفتار کردید که موفق به جلب رضایت  �

و گذشت از قصاص شدید؟ 
برادرم بیشــترین نقش را در رضایت داشــت و من 
خیلــی در جریــان نیســتم. او صلاح دانســت که من 
دور باشــم، اما روزی که بــرای رضایــت کتبی همراه 
امام جمعه و پدر مقتول که شــوهر خواهرم است رفته 
بودیــم، پدر آن مرحوم گفــت در حقیقت ۵۰ درصد به 
خاطر برادرم رضایت داده اســت؛ چــون در این مدت 
حتــی یک بار هم نگفت کــه ما انتظــار داریم رضایت 
بدهی، او فقط می گفت من خواهرزاده ام زیر خاک است 
و برادرزاده ام هم در زندان. هر دو آنها برای من مساوی 
هستند و شما هر کاری را که صلاح می دانی انجام بده. 

  چه شــد که خواهــر و دامادتــان راضی به  �
رضایت شدند؟ 

به هرحال ما فامیل بودیم و مقتول هم خواهرزاده 
من بود و هر بار که توانســته بودم بــه او کمک کرده 
بودم. حتــی هر دفعه کــه خانه ما آمده بــود کرایه 
تاکســی و راهش را در جیبش گذاشته بودم. بالاخره  
با خواهــرزاده ام غریبه نبودیم. پــدر مقتول زمانی که 
تصمیم به رضایت گرفت برای اینکه برادرانش نگویند 
خواهرم برای جان پسر برادرش حاضر به گذشت شده 
اســت، از او وکالت گرفت که صددرصد تصمیم گیری 
به عهده خودش باشــد و در نهایت هم وقتی رضایت 
داد ۳۰۰  میلیون تومان دیــه گرفت و تعهد محضری 

دادیم که دیگر در شهرستان پاوه زندگی نکنیم. 
  توصیه شــما به افرادی که در وضع مشــابه  �

شما هستند و فرزند در آستانه قصاص قرار دارند 
چیست؟ 

در یک ســال اول هیــچ کــس را بــرای رضایت 
نفرستادم؛ چون می دانســتم نتیجه نمی گیریم. بعد 
یک  سال هم از برادرم، شورای حل اختلاف کرمانشاه 

و معتمدان کمک گرفتم. 
  آیا می دانید چه شــد دامادتــان تصمیم به  �

رضایت گرفت؟ 
حقیقتش این اســت که پدر مقتول آدمی مؤمن 
است. قاعدتا خیلی با خودش فکر کرده و یک روز به 
این نتیجه رسیده  که این اتفاق باعث شده است بین 
دو خانواده فاصله بیفتد و اگر او تصمیم به قصاص 
داشته باشد و پسر من از بین برود، فاصله دو خانواده 
بیشتر می شود، همسرش که خواهر من است غصه 

می خورد و مشکلات بیشتر می شود. 
  الان وضع زندگی تان چطور است، به هرحال  �

پولی که شما فراهم کردید مبلغ کمی نیست. 
من الان خانه ام را فروخته ام و در خانه ای مستأجر 
هســتم و با حقوق ۷۷۰  هزارتومانی ۳۵۰  هزارتومان 
کرایه خانه می دهم. به هرحال یک نزاع، بلایی ســر 
ما و خانواده مــان آورد که هیچ کس تصورش را هم 

نمی تواند بکند. 
گفت وگو با قاتل بخشیده شده

 ماجرای قتل را تعریف کن.  �
اصلا نمی خواهم در مورد آن روز صحبت کنم که 

آن روز برایم تداعی شود. 
  چطور شد که ماجرا به آنجا ختم شد؟  �

وقتی من این تصمیم را گرفتم فقط یک ثانیه طول 
کشــید. الان که به آن ماجرا فکر می کنم انگار که در 
سرنوشت من نوشــته شده بود که چنین اتفاقی باید 

رخ بدهد. 
  توصیه تو به هم سن وسالان تو که ممکن است  �

در شرایط آن روز تو قرار بگیرند چیست؟ 
قبل از اینکه دســت به هر کاری بزنند حتما فکر 
کننــد، من هم اگــر از مغزم کمــک می گرفتم قطعا 
آن اتفــاق نمی افتاد و الان هم کــه این اتفاق افتاده 

پشیمانم و راضی هستم به رضای خدا. 
  چه مدتی در زندان بودی؟  �

آن موقع ۱۷ سالم بود و الان ۱۹ سال دارم.
  در کانون رفتارشان با تو چگونه بود؟  �

رفتارشــان خوب بــود، هم در آگاهــی و هم در 
کلانتری و کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه. 

  در زندان چه می کردی؟  �
من آدمی مؤمن و اهل عبادت هســتم. در کانون 
در مســابقه قرآنی بین چهار اســتان شرکت کردم و 
دوم شــدم. هفت ماه هــم روزه گرفتم. البته پیش از 
این اتفاق هم نمــاز می خواندم و ورزش می کردم و 
زندگی عالی ای داشــتم. در تیــم منتخب قرآن پاوه 
حضور داشــتم و برای تیم منتخب استان کرمانشاه 
هم تســت دادم اما به خاطر درس نتوانستم در بقیه 
مســابقات شــرکت کنم. با این همه الان هم راضی 
هســتم، خطایــی انجــام داده  و جزایــش را هم تا 

حدودی تحمل کرده ام. 
 اگر ماجرای مشابهی برایت اتفاق بیفتد این بار  �

چطور رفتار می کنی؟ 
اولا خدا نکنــد که دوباره اتفــاق بیفتد، بعد هم 

خودم را کنترل یا محل را ترک می کنم. 
  در زمان قتل کلاس چندم بودی؟ آیا در زندان  �

درس خواندی؟ 
در زمان قتل، پیش دانشگاهی رشته تجربی بودم، 
در زنــدان هم فامیــل گفتند به احتــرام آن مرحوم 

درس نخوانم. 

گفت وگو با قاتلی که در نوجوانی پسرعمه اش را کشت
در یک ثانیه به قاتل تبدیل شدم


